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دوغدو می                      ترسـد چشـم                      هایش را بـاز کنـد. نمی                      داند خواب 
اسـت یا بیـدار، اما صداها را خوب می                      شـنود و بوها را حس 
می                      کند. هیچ کدام آشـنا نیسـتند. می                      داند درباره                      ی او حرف 
می                      زننـد. سـایه ای روی صورتـش جابه                      جا می شـود. صدای 
نازکـی می                      گویـد: »موهایـش را ببیـن، چقـدر خوش                      رنـگ 
اسـت! طلایـیِ طلایـی!« دوغـدو خوشـش می آیـد. مـادر 
همیشـه می                      گفت موهایش رنگ خورشـید اسـت و لپ                      های 
کلفتـی  صـدای  می                      انداخـت.  گل  خوشـحالی  از  دوغـدو 
می                      گویـد: »ولی رنـگ صورتش بـه موطلایی                      هـا نمی                      خورد. 

مثل پیرزنه، سـبزه اسـت.«
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چیز پشـمالویی روی صورتش کشـیده می                      شـود، دوغدو 
چندشـش می                      شـود. تمـام موهـای تنش سـیخ می                      شـوند، 
انگار وسـط زمسـتان کسـی بی                      هوا پنجره را باز کرده باشد. 
پیـرزن دیگـر چه کسـی اسـت؟ دوغدو لای چشـم                      هایش 
را بـاز می                      کنـد. دیگـر نمی                      تواند جلـوی خـودش را بگیرد.

صـدای جیـغ خـودش را که می                      شـنود بیشـتر وحشـت 
می                      کنـد، امـا نمی                      توانـد جیـغ نکشـد. دور اتـاق مـی                      دود و 
مـادرش را صـدا می                      کنـد. شیشـه                      ی پنجـره از صدایـش 
تکه                      هـای  و  برمـی                      دارد، خـرد می                      شـود  تـرک  می                      لـرزد، 
ریـزش توی اتاق پخش می                      شـوند. آن که بزرگ                      تر اسـت 
و سـرش تـا نزدیکی                      هـای دیوار می                      رسـد به طـرف لامپ 
فـوت می                      کنـد. لامـپ دور خـودش می                      چرخـد، مـی                      رود 
عقب و می                      خورد وسـط پیشـانی                      اش. روی تکه                      های شیشـه 
می رقصـد و بـا صـدای نازکـی کـه اصـلًا بـه آن هیکل و 
قیافـه نمی                      خـورد می                      گویـد: »این چـرا همچیـن می                      کند؟«
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آن یکـی کـه کوچـک اسـت یک مشـت خرده                      شیشـه 
تـوی دهانـش می                      ریـزد، ملـچ و ملـوچ آن                      هـا را می                      خورد 
و دماغـش را بـاد می                      کنـد، بـا صـدای کلفتـی کـه دوغدو 
حاضر اسـت شـرط ببندد برای خودش نیسـت، می                      گوید: 

»به خاطـر رنـگ چشـم                      هایش اسـت. ترسـیده حتماً.«
آن وقـت هـر دو بـا هـم می                      خندند. دوغدو بیشـتر می                      ترسـد و 
بلندتـر جیغ می                      کشـد. دلـش می                      خواهد مـادرش بیایـد، در را باز 
کنـد، بغلـش کند، موهایش را از جلوی صورتـش کنار بزند، خیره 
شـود به چشـم                      هایش و بگویـد: »چشـم تیله                      ای من.« امـا ته دلش 
می                      دانـد مـادر نمی                      آید. وسـط اتـاق، زیر پاهای پشـمالوی گنده                      ی 
صدا                       نـازک، می                      نشـیند و گریـه می                      کنـد. کوچولـوی لاغر مردنـی 
صدا کلفـت بـالا و پاییـن می                      پـرد و می                      گویـد: »گریـه نکـن، رنگ 

چشـم                      هایت پـاک می                      شـود.« امـا این بـار هیچ کـدام نمی                      خندند.
دوغـدو اشـک                      هایش را پـاک می                      کنـد، می                      گوید: »شـماها 

کی هسـتید؟«

پشـمالوی گنـده                      ی صدا نـازک بـه لامـپ محکم                      تـر فوت 
بخـورد  پیشـانی                      اش  بـه  اینکـه لامـپ  از  قبـل  و  می                      کنـد 
می گویـد: »پیرزنـه بفهمـد گریـه کـرده                      ای از غصه سـر و ته 
می                      شـود.« سـرش را پایین می                      آورد و دهانـش را باز می کند.

دوغدو نود و هشـت تا دندان تیز و بزرگش را می                      شمرد و 
یک بـار دیگر از تـرس جیغ می                      کشـد.کوچولوی لاغرمردنی 

می                      گویـد: »این چرا هی جیغ می                      کشـد؟«
دوغـدو خـودش را کنار می                      کشـد و می                      گویـد: »با عزیز 

و خانم سـیلا چـه کار کردید؟«
آن وقـت گنـده و کوچولـو دوبـاره می                      خندند. پشـمالوی 
گنـده می                      گویـد: »خانم سـیلا دیگر کیسـت؟ نکنـد همان 

جادوگـره                      ی عجیـب و غریـب را می                      گویی؟«
قبـل از اینکـه دوغدو جـواب بدهد کوچولـوی لاغرمردنی 
می                      گویـد: »عزیز دیگر کیسـت؟ نکند پیرزنـه را می گویی؟«

و هر دو دندان                      هایشـان را نشـان می                      دهند. دوغدو این                      بار 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این كاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


